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  نــوشيدن نــور نـاب كـاري است شگفت

  ايـن پرسش را جـواب، كاري است شگفت                                                                                              
  تــوگــونـه ي يك شهيـد را بــوسيـدي؟
 بـــوسيـدن آفتــاب كــاري است شگفت

  »امين پور«                                                      
  

  : تقديم به 
كساني كه به من آموختند آنچه را كه نمي دانستم و از تاريكي ناداني به روشنايي علم و آگاهي 

  رهنمون ساختند؛

و به ارواح پاك و مطهر تمامي شهداي راه حق و حقيقت، شهداي انقلاب اسلامي، شهداي هشت سال 

جنگ تحميلي، به ويژه شهداي مظلوم هويزه و روح بلند و ملكوتي رهبر كبير و فقيد انقلاب اسلامي 

  ؛)ره(حضرت امام خميني

. و كساني كه در جهت پديد آمدن اين اثر، صبوري كردند و سختي هاي فراواني را تحمل كردند



 
 

 

  

  

  

  

  

  قدرداني و سپاس
اني و سپاس صميمانه ي خويش را از استاد محترم بر خود فرض مي دانم كه در ابتدا مراتب قدرد

راهنما جناب آقاي دكتر حبيب زاده كه ترغيب و تشويق ايشان سرآغاز اين پژوهش و هدايت و 

  راهنماييهاي وي مددكار طول مسير بوده است؛ 

از اساتيد محترم مشاور جناب آقاي دكتر شهبازي نيا و جناب آقاي دكتر خالقي كه در مراحل  

  وند و دقيق آنان بهره مند بوده ام ف اين پژوهش از نظرات ارزشممختل

از همه عزيزان و بزرگواراني كـه در پديد آمدن اين اثـر نقش داشته و يـاري رسان اينجانب بـوده اند؛ 

  .اعـلام كنم 

  

  

  

  

  

  

  



 
 

  چكيده 
وده قوام و دوام اقامه عدل و اجراي عدالت يكي از نيازمنديهاي طبيعي، ثابت و بنيادين بشر و شال

از لوازم ضروري اجراي عدالت، بهره مندي تمامي اعضاي جامعه از دادرسي . زندگي اجتماعي اوست
ستون اصلي دادرسي عادلانه، رسيدگي و صدور حكم تنها براساس واقعيات مستند . عادلانه است

دفي كه اين دستگاه بنابراين نيازي كه وجود دستگاه قضا را ضروري كرده و ه. پرونده و قانون است
نشينند و بي  براي تحقق آن ايجاد شده، مشروط به بي طرفي كساني است كه بر مسند قضاوت مي

. طرفي در صورتي قابل تحقق است كه قاضي و دادگاه كيفري از استقلال كافي برخوردار باشند
 و فشار و مداخله ونهگ هر از دور به دهد مي اجازه قاضي به كه است امكاني و اختيار قضايي استقلال

 اساس بر و عادلانه حكم صدور مناسب بستر و كند رأي اعلام پرونده هاي مطروحه، در ترس بدون
 بهره و شهروندي حقوق تضمين كه استقلال قضايي اصلي است .فراهم شود او براي قانون و واقعيت

   .است آن تحقق به وابسته اساسي، آزاديهاي از مندي شهروندان
 موضوع اين به را اصولي فعلي و قبلي، اساسي قانون تدوين كنندگان ايران حقوقي نظام در     

در پژوهش حاضر، نحوه و ميزان تأمين و تضمين استقلال قضايي در حقوق كيفري  .اند اختصاص داده
ايران و كيفيت و چگونگي بهره مندي قضات و دادگاههاي كيفري از آن مشخص شده است و در اين 

 جايگاه، تبيين به آن، از صحيح قرائتي ارائه و اصل مزبور ابعاد و مباني مفهوم، دقيق تبيين منضراستا 
براي رسيدن به مطلوب، افزون بر . پرداخته شده است ايران قضايي نظام در آن تحقق موانع و شرايط

گردآوري تحليلي به مطالعات كتابخانه اي،  -پژوهش نظري كه طي آن با استفاده از روش توصيفي 
ها پرداخته شد، مبادرت به انجام تحقيق كيفي به صورت  داده هاي اسنادي و تجزيه و تحليل آن

بدين منظور، پرسشنامه اي تهيه و بين چهارصد نفر از قضات شاغل در دادگاههاي . ميداني نيز گرديد
، بيانگر اين حاصل تحقيق. كيفري استانهاي مختلف توزيع گرديد و با نه قاضي مصاحبه انجام شد

واقعيت است كه اصل استقلال قضايي در حقوق كيفري ايران از جايگاه مناسبي برخوردار نيست و به 
دليل عدم تمهيد مقدمات، تأمين نكردن شرايط لازم و عدم رفع موانع موجود، استقلال قضات و 

حقيق تلاش شده در اين ت. دادگاههاي كيفري در ايران به نحو مطلوبي تأمين و تضمين نشده است
ها و نارسائيهاي موجود به صورت مصداقي، مستدل و مستند تبيين گردد و با در نظر  است، كاستي

گرفتن نرمهاي بين المللي و تجربه كشورهاي بهره مند از نظام قضايي پيشرفته، راه كارهاي مناسب به 
  . ئه و معرفي شودمنظور تأمين و تضمين استقلال قضات و دادگاههاي كيفري در ايران، ارا

استقلال قضايي، استقلال سازماني، استقلال قضات، يكپارچگي قضايي : واژگان كليدي 
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  تحقيقطرح  مقدمه و 
  

  

  

  

  

  

  

  



٢ 
 

  

  

  

  

    تحقيقطرح  مقدمه و :فصل اول 
 نظام دستگاه، اين بخش ترين حساس و دارد قرار دادگستري دستگاه كشوري، هر حقوقي نظام قلب در

 و حقوق پاس داشت و عدالت اجراي و قانون حاكميت در اصلي را نقش كه است كيفري عدالت

 اصول رعايت نيازمند كيفري، عدالت نظام عمل سلامت و صحت. دارد عهده به افراد، اساسي آزاديهاي

 استقلال. شود مي محسوب آنها ترين حياتي و ترين مهم از 1قضايي استقلال كه است متعددي قواعد و

 اساسي، آزاديهاي تمامي از مندي بهره و شهروندي حقوق تمامي تضمين كه است اصلي قضايي

 كيفري حقوق شدن بشري حقوق دوران كه حاضر عصر در دليل همين به. است آن تحقق به وابسته

 قوانين در را آن و اعلام اصل اين به را خود بندي پاي ها، دولت اتفاق به قريب اكثر آيد، مي شمار به

 مجرد معناي به قضايي استقلال آيا اما. اند پذيرفته رسمي طور به و گنجانده خويش عادي يا و اساسي

 تحقق آيا است؟ ديگر قانوني متون از برخي در آن گنجاندن و اساسي قانون متن و مقدمه رد آن اعلان

 اجرايي كافي و لازم تضمينهاي بيني پيش بدون رفع موانع و بدون قضايي استقلال مفهوم عملي

 پيدا خارجي واقعيت آن، به عملي بندي پاي بدون قضايي استقلال مفهوم آيا است؟ پذير امكان

  .  تواند ذيل اين عنوان مورد بررسي قرار گيرد اين سؤالات و مشابه آنها از مواردي است كه مي كند؟ مي

 قانوني، قضاي مستقل، قضاي مانند جذاب و زيبا عبارات بيان و تمجيد و تعـريف پـردازي، سخن       

 اصل جمله از آن،اصول مربوط به  اعلان و بيان صرف اما است؛ آسان بسيار آن مانند و قانون حاكميت

 كه زماني تا باشد، گرفته صورت قانوني متون در چند هر قضايي و يا استقلال قاضي و دادگاه، استقلال
                                                 
1. Judicial Independence 



٣ 
 

 اي شيوه به مداخله، و فشار اعمال گونه هر از آزاد و نظام مند قضايي سازمان و ساختار يك توسط

 كرده تضمين برابر شكلي به و هگرفت بر در را شهروندان تمامي اساسي آزاديهاي و حقوق كه صحيح

 بودن مستقل ي درباره نظر اعلام بنابراين. بود نخواهد اثربخش و سودمند نشود، عملي و اجرا باشد،

 بايست مي ابتدا. است متفاوت ي حوزه دو در درجه اي دو بررسي يك نيازمند كشوري، هر در قضا

 تمامي رفع و لازم شرايط تمامي بيني پيش حيث از عادي قوانين و اساسي قانون از اعم قانوني متون

 و عمل ميزان سپس، و گيرد قرار بررسي و مطالعه مورد قضايي، استقلال تحقق راه در موجود موانع

 و محقق را قضايي استقلال توان مي صورتي در. شود سنجيده مزبور قانوني متون به واقعي بندي پاي

در . باشد نداشته وجود مؤثري ايراد و اشكال نقص، ري مذكو حوزه دو هر در كه پنداشت شده تضمين

هايي كه در هر دو حوزه مورد بررسي قرار  غير اين صورت با وجود نقص و ايراد اساسي به شاخصه

توان به چنين دستگاهي اميدوار بود تا  گيرند، وجود استقلال قضايي، ادعايي بيش نيست و نمي مي

                       .                  مجري عدالت باشد

  موضوع تبيينمسئله و  ـ تعريف1ـ1

 زورمداريزور و  حاكميتو حركت از  آنها ابتداييو تحول  جامعه هاي بشري تشكيلاز همان اوان 

، از جمله حل امور ي اداره برايبه جامعه  فردي اختيارات واگذاريقانون و  پذيرشبه سمت  فردي

در حل و فصل  ثالثيبه قضاوت و دخالت فرد  نياز، ت بين آناناختلافات شهروندان و فصل خصوم

آن  براي تحقق اين دستگاهكه  نيازي كه وجود دستگاه قضا را ضروري كرده و هدفي. شد هويدا دعاوي

كه  است كساني طرفي بياحقاق حق و اقامه عدل و فصل خصومت، مشروط به  يعنيبه وجود آمده، 

از استقلال  قاضياست كه  و تحقق قابل تصور صورتيدر  طرفي بيو  نشينند بر مسند قضاوت مي

دهد به دور از هر  استقلال قضايي، اختيار و امكاني است كه به قاضي اجازه مي .برخوردار باشد كافي

ي مطروحه اعلام رأي كند و بستر مناسب صدور حكم بي  گونه فشار و بدون واهمه و ترس در پرونده

در  اساسي قوانينبه رغم نبود  دليل همينبه  .ت و قانون براي او فراهم شودطرفانه و بر اساس واقعي

اصل به  عملي التزام ،آنهادر  قضايياز استقلال  قانوني صيانتو  حمايتو فقدان  ابتدايي جامعه هاي
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البته در عصر باستان، حمايت از اجراي  .به عنوان يك نياز واقعي، مورد توجه بود در قضاوت مزبور

ت و پشتيباني از استقلال قضايي، بيشتر به صورت مبارزه با تخلفات قضات در رسيدگي به عدال

  1.شد ها و سركوب قضات متخلف جلوه گر مي پرونده

برقراري عدل و اجراي عدالت در طول تاريخ و در بين تمامي اجتماعهاي بشري به عنوان يك        

واقعيت است كه اصل تفكيك قوا و استقلال قضايي به ارزش، مطرح بوده و متون تاريخي بيانگر اين 

عنوان پيش شرط اصلي و اساسي برقراري عدالت اجتماعي و اجراي عدالت قضايي، از پديده هاي 

ها و  بلكه در روزگاران قديم نيز اين اصل به عنوان يك آرمان بلند در گفته. حقوقي عصر جديد نيست

در  2.ن يوناني و قوانين امپراتوري رم نيز شناخته شده بودنوشته هاي بزرگان وجود داشت و در تمد

در خصوص اصل  5ارسطو 4.دانند مي 3همين راستا، برخي اصل تفكيك قوا را از ابتكارهاي افلاطون

هر حكومت داراي سه قدرت است و قانون گذار خردمند بايد حدود «: تفكيك قوا، بر اين باور بود كه 

نخستين اين سه قدرت، هيئتي است كه كارش بحث و ... از شناسد هر يك از اين سه قدرت را ب

به فرمانروايان و مشخصات و حدود صلاحيت وشيوه  ... ها  دومين آن. مشورت دربارة مصالح عام است

آنچه ارسطو مطرح  6.»گيرد سومين قدرت، كارهاي دادرسي را در بر مي. شود انتخاب آنان مربوط مي

يم وظايف و اختيارات حكومت است و در آن تأكيدي بر اصل استقلال قضايي كرد، ناظر به موضوع تقس

 8نظير گروسيوس 7اين موضوع بعدها توسط برخي از انديشمندان مكتب حقوق فطري. شود ديده نمي

با شيوه اي متفاوت و  11و درقرن هيجدهم، متفكران ديگري چون جان لاك 10پي گرفته شد 9و ولف

                                                 
  .17 ، ص1381 ميزان، نتشاراتا تهران، ،قضايي عدالت عليه جرايمجعفر؛  كوشا،.: ك. ر.  1
  . 2001،»القضائيه السلطه استقلال مبدأ« الفضل؛ منذر، . 2

                                                                                                                   http://home.bip.net/alfadhal   
3 . Plato 

  .497، ص 1379، تهران، انتشارات كتاب آوند دانش، سير قضاوت در ادوار مختلف تاريخلي؛ حجتي كرماني، ع.  4
5 . Aristoteles 

، 1390، ترجمه حميد عنايت، تهران، شركت سهامي كتابهاي جيبي وابسته به انتشارات اميركبير، چ ششم، سياستارسطو؛ .  6
  . 88- 187ص

7 . School of Natural Law 
8 . Hugo Grotius 
9 . Wolf 

  .41، ص 1378، 11، شماره فصل نامه حكومت اسلامي، »استقلال قوا و ولايت مطلقه « منصورنژاد، محمد؛ .  10
11 . John Locke 
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اصل تفكيك قوا پرداختند و ضرورت و اهميت استقلال قضايي را مورد تأكيد اهتمامي بيشتر به تبيين 

در نهايت اصل تفكيك قوا به شكل امروزي كه مورد پذيرش نظامهاي حقوقي معاصر است، . قرار دادند

منتسكيو قواي . فيلسوف و متفكر قرن هيجدهم فرانسه مطرح شد 1براي نخستين بار توسط منتسكيو

ي مقننه، مجريه و قضاييه تقسيم كرد و بر اين باور بود كه تأمين آزادي و  قوه يك دولت را به سه

حفظ حقوق شهروندان يك كشور بستگي به آن دارد كه قوانين و نهادهاي حكومت به گونه اي پيش 

ايشان در فصل ششم از كتاب يازدهم  2.بيني شوند كه قواي سه گانه، يكديگر را اداره و تعديل كنند

به قواي سه گانه ي مقننه، مجريه و قضاييه و تفكيك آنها از يكديگر اشاره كرده و بيان  3انين،روح القو

حال بايد فهميد اگر يكي از اين سه قوه در كارهاي مربوط به هم مداخله كنند و يا ... « : دارد بيان مي

ي  د، يا قوهي مقننه و مجريه يكي شو هر سه قوه در دست يك نفر، يا يك هيئت قرار بگيرد، يا قوه

قضاييه در اختيار يكي از آن دو قوه باشد، يا عكس آن اتفاق افتد، سازمان دولت و وضعيت زندگي 

ي مجريه يكي شد و در اختيار يك شخص يا  ي مقننه و قوه مردم چه صورتي خواهد داشت؟ وقتي قوه

اين صورت بايد از  يك هيئت كه زمامدار است قرار گرفت، ديگر آزادي وجود نخواهد داشت؛ زيرا در

اين ترسيد كه آن شخص يا آن هيئت حاكم، قوانين جابرانه اي را وضع كند و جابرانه هم به موقع اجرا 

ي مجريه مجزا نباشد، باز هم آزادي وجود نخواهد  ي مقننه و قوه ي قضاييه از قوه بگذارد و اگر قوه

خواهد بود و آن گاه كه قاضي خود مقنن چون اختيار نسبت به زندگي و آزادي افراد خودسرانه . داشت

اگر يك فرد يا هيئتي اين سه قوه را با هم در . شود باشد و خود اجرا كند، اقتدارات وي ستمگرانه مي

اختيار داشته باشد، يعني هم قوانين را وضع كند و هم آنها را به موقع اجرا بگذارد و هم اختلافات و 

و هم جنايات را كيفر دهد، آن گاه همه چيز از بين خواهد  دعاوي ميان افراد را حل و فصل كرده

ي تفكيك قوا، به  از اين منظر، استقلال قضايي به عنوان يكي از لوازم و پيامدهاي تبعي نظريه 4.»رفت

هاي اساسي شهروندان، اهميت يافته و مورد توجه  ي وسيله اي براي حمايت از حقوق و آزادي منزله

اري از اسناد بين المللي حقوق بشر به موضوع استقلال قضايي پرداخته شده و در بسي. گيرد قرار مي

                                                 
1 . Montesquieu 

  .297 – 296 ، صص1349، ترجمه علي اكبر مهتدي، تهران، انتشارات اميركبير، روح القوانينمنتسكيو، شارل لويي دو؛ .  2
3 . The Spirit of the Laws 

  .297، ص همان.  4
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گذشته از منشور ملل متحد كه به بيان برخي از . رعايت آن مورد تصريح و تأكيد قرار گرفته است

هاي اساسي  مباني استقلال قضايي نظير اجراي عدالت و احترام بدون تبعيض به حقوق بشر و آزادي

  :ترين مقررات پيش بيني شده در اسناد بين المللي عبارتند از  پرداخته، مهم

هر كس با مساوات كامل حق دارد كه «.): م 1948(ي جهاني حقوق بشر  اعلاميه 10ماده  - الف

ي دادگاهي مستقل و بي طرف، منصفانه و علني رسيدگي گردد و چنين دادگاهي  دعوايش به وسيله

  ».ر اتهام جزايي كه به او توجه پيدا كرده است، اتخاذ تصميم كندي حقوق و الزامات او يا ه درباره

ي افراد در مقابل  همه« .): م 1966( ميثاق بين المللي حقوق مدني و سياسي  )بند يك( 14ماده  -ب

هر كس حق دارد كه به دادخواهي او منصفانه و . هاي دادگستري متساوي هستند ها و ديوان دادگاه

ي حقانيت  قانوني، صالح، مستقل و بي طرف رسيدگي بشود و آن دادگاه دربارهعلني در يك دادگاه 

  »   .اتهامات جزايي او يا اختلافات راجع به حقوق، تعهدات و الزامات او اتخاذ تصميم كند

از جمله  1،.)م1985(بندهاي متعدد اصول اساسي سازمان ملل متحد در خصوص استقلال قضايي  -ج

ه هاي مختلف اصل استقلال قضايي پـرداخته و احكامي را در اين ارتباط وضع بنـدهاي زيـر به جنب

  :  كـرده است 

ها تضمين و در قانون اساسي و قانون عادي به آن  ي قضاييه بايد توسط دولت استقلال قوه« :  1اصل 

رعايت  ي همه نهادهاي دولتي و غير دولتي احترام به استقلال قضايي و وظيفه. تصريح و تأكيد شود

  ».آن است

خواهد كه اطمينان حاصل  دهد و از آن مي ي قضاييه بـه ايـن قوه حق مي اصل استقلال قوه« :  6اصل 

  » .شود گيرد و حقوق طرفين رعايت مي هاي قضايي به طور منصفانه انجام مي كند كـه دادرسي

  حقوق بازنشستگي و مدت تصدي قضات، استقلال، امنيت، پاداش مناسب، شرايط خدمت، « : 11اصل 

  » .سن بازنشستگي آنان بايد به نحو مطلوب توسط قانون تضمين شود

                                                 
 تا آگوست 26 از كه بزهكاران با رفتار و جرم از جلوگيري درخصوص متحد ملل سازمان ي كنگره هفتمين اصول مزبور، مصوب.  1
 146/40 و 1985 نوامبر 29 مورخ 32/40 ي قطعنامه طي عمومي مجمع توسط و شد برگذار ميلان شهر در .م1985 سپتامبر 6
  . گرفت قرار تأييد مورد 1985 دسامبر 13 ورخم



٧ 
 

اجلاس  ( اصول بنگلور در خصوص رفتار قضايي مصوب گروه قضايي تقويت يكپارچگي قضايي -د 

اصل « : دارد در ارزش اول بيان مي 1،.)م 2002رؤساي دستگاههاي قضايي، كاخ صلح لاهه نوامبر 

از اين رو . يي پيش شرط حاكميت قانون و تضمين اساسي براي رسيدگي عادلانه استاستقلال قضا

بايست استقلال قضايي را از هر دو بعد شخصي و اصولي تحكيم كند و به منصه ي ظهور  يك قاضي مي

  » .رساند

ان اشاره تو عـلاوه بـر اسناد ياد شده، به اسناد بين المللي جهاني و منطقه اي متعدد ديگري مي       

ي پكن راجع به  ، اعلاميه.)م 1999( ي جهاني قضات  كرد كه منشور جهاني قضات مصوب اتحاديه

 1995(ي لاواسيا مصوب ششمين كنفرانس رؤساي دستگاه قضايي  اصول استقلال قضايي در منطقه

لمللي ي كارشناسان انجمن بين المللي حقوق جزا، كميسيون بين ا ، اصول سيركوزا مصوب كميته.)م

، معيارهاي حداقل استقلال قضايي مصوب .)م 1981( هيئت منصفه و مركز استقلال قضات و وكلا 

، كنوانسيون اروپايي .)م 1969( ، كنوانسيون آمريكايي حقوق بشر .)م1982(كانون وكلاي بين المللي 

 1981(ها  ت، منشور آفريقايي حقوق بشر و مل.)م 1950(هاي اساسي  حمايت از حقوق بشر و آزادي

تر نسبت به اصل استقلال  تر و دقيق اما اهتمام و تأكيد بيشتر، كامل. از جمله اسناد مزبور است.) م

چندين قرن پيش از آن كه جان لاك و منتسكيو براي . شود ديده ميمقدس اسلام  شريعت قضايي در

د توجه و تأكيد قرار ها، اصل تفكيك قوا و استقلال قضايي را مور تأمين آزادي و حفظ حقوق ملت

دهند، استقلال دادگاه و قاضي به عنوان عاملي بسيار مؤثر و تعيين كننده در حفظ حقوق و احترام به 

  . ي نظام قضايي اسلام بوده است هاي برجسته هاي اساسي شهروندان، از ويژگي آزادي

رو ـي بعثت پيامبران و ف هترين فلسف ي عدل و برقراري قسط را مهم خداوند تبارك و تعالي اقامه     

و اجتناب از تحاكم نزد طاغوت و پذيرش حكميت پيامبر و تن دادن به  2فرستادن كتاب معرفي كرده

                                                 
. م 2001در سال ) The Bangalore Principles of Judicial Conduct(پيش نويس اصول بنگلور در خصوص رفتار قضايي .  1

ايم براساس دعوت مركز پيشگيري بين المللي از جر. م2000گروه مزبور در سال . توسط گروه تقويت يك پارچگي قضايي تهيه شد
در . م2002پيش نويس تهيه شده، در اجلاس رؤساي دستگاههاي قضايي كه در نوامبر سال . سازمان ملل متحد تشكيل گرديد

  . لاهه تشكيل شد، مورد بازبيني و اصلاح قرار گرفت و به تصويب رسيد
2   . »لْنا لقََدسَلَنا أرسر ناتيْبِالب أنَْزَلْنا و مهعم تابْالك المْيزانَ و قوُميل ط النَّاسس25 آيه حديد سوره( » ... باِلْق( .  
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در  به همين دليل، 1.قضاي اسلامي را بر مسلمانان لازم دانسته و آن را از شرايط ايمان قرار داده است

ضمن تأكيد بر اهميت قضاوت و جايگاه رفيع  وجود دارد كه بسيارياسلام ادله و مستندات  مبين دين

، رعيتفرمانروا و  ،دارا و ندار ضعيف،و  قويافراد اعم از  برابري رعايتو  قاضيبر لزوم استقلال  آن،

اسلام  گرامي پيامبرآمده است كه  روايتياز جمله در  مسلمان و كافر در مقابل قانون دلالت دارند

 فيهمتركوه و اذا سرق  الشريف فيهمقبلكم أنهم كانوا اذا سرق  الذين الناس انما هلك ايها « :فرمودند

 شدند هلاك سبب اين به شما از پيش اقوام كه درستي به مردم اي يعني 2»...الحد  عليهاقاموا  الضعيف

 اگر اما كردند؛ مي رها مجازات بدون را او شد مي سرقت مرتكب آنان از اي مرتبه بزرگ فرد چنانچه كه

آن حضرت  ديگري روايتدر  .ساختند مي جاري او بر را حد شد، مي سرقت مرتكب عيفيض فرد

 مولي. يعني مردم همانند دندانه هاي شانه برابرند3»الناس كأسنان المشط سواء« :فرمايند مي

 هجري 38خود به مالك اشتر در سال  ي السلام در نامه عليه عليحضرت  اميرالمؤمنين الموحدين

قضات لازم دانسته كه بدون  برايرا  خصوصياتي، اوصاف و برگزيدمصر  فرمانداريرا به  كه او هنگامي

از ... « : فرمايند ميخصوص  اينحضرت در . است قضايياستقلال  ي كننده تضمين ها آن، وجود ترديد

توه را به س اوكه امور قضاوت،  كسانيقضاوت انتخاب كن،  برايافراد نزد خود را  برترينمردم،  ميان

نكند و بازگشت به حق پس از  پافشاريو برخورد مخالفان او را خشمناك نسازد، در اشتباهاتش  نياورد

اندك  تحقيقيكن كند و در شناخت مطالب با  ريشهاو دشوار نباشد؛ طمع را از دل  براي آگاهي

باشد  بيشترهمه  اصرار او از دليل يافتنعمل كند و در  تر احتياطندهد و در شبهات از همه با  رضايت

و پس از آشكار شدن  شكيباترخسته نشود، در كشف امور از همه  شاكيان پياپي ي مراجعهو در 

                                                 
 أَنْ أُمروُا قدَ و الطَّاغُوت إِلىَ يتحَاكَموا أَنْ يريِدونَ قبَلك منْ أنُزِْلَ ما و إلِيَك أنُزِْلَ بِما آمنُوا أنََّهم يزعْمونَ الَّذينَ إِلىَ تَرَ لَم أَ« .   1

 بينهَم شَجرَ فيما يحكِّموك حتَّى يؤْمنُونَ لا ربك و فلاَ« ). 60 آيه نساء سوره.( »بعيدا ضلاَلاً يضلَّهم أَنْ الشَّيطانُ يريِد و بهِ يكْفرُوُا
وا لا ثُمجِدي يف هِمُرجَاً أَنفْسا حمم تَقضَي وا ولِّمسيما يلَ65 آيه نساء سوره( »تس.(  
  .114، بيروت دارالفكر، بي تا، ص 5، ج صحيح مسلمنيشابوري، مسلم بن حجاج؛ .  2
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